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روي  Stethorus gilvifrons (Col: Coccinelidae)واكنش تابعي كفشدوزك 

 Oligonychus sacchari (Acari: Tetranychidae)ماده بالغ نيشكر  كنه

 
 5ر، ناصر فرا4، عباسعلي زماني3، ارسلان جمشيدنيا*2، مصطفي حقاني1آزاده دارابي

 
  ياسوجپزشكي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه گروه گياه ،دانش آموخته كارشناسي ارشد -1

 پزشكي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه ياسوجگروه گياه، استاديار -2

 هاي گياهي، پرديس ابوريحان، دانشگاه تهرانشناسي و بيماريگروه حشره ،استاديار -3

  پزشكي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه رازي، كرمانشاه گروه گياه ،استاديار -4

 نشگاه رازي، كرمانشاهپزشكي، دانشكده كشاورزي، دا گروه گياه مربي، -5

 

  چكيده

ماده بالغ نيشكر  هاي مختلف كنهروي تراكم Stethorus gilvifrons Mulsantواكنش تابعي كفشدوزك شكارگر 

Oligonychus sacchari McGregor،  روي سه رقم تجاري نيشكر شاملCP 48-103، CP 57-614 و CP 69- 1062  تحت

از  S. gilvifronsاس نتايج حاصل از رگرسيون لجستيك، واكنش تابعي كفشدوزك شرايط آزمايشگاهي ارزيابي شد. بر اس

 CPروي ارقام تجاري  S. gilvifrons هاي انجام شده نشان داد قدرت جستجوي كفشدوزكنوع سوم تعيين شد. بررسي

48-103 ،CP 57-614 وCP 69-1062  ،در ساعت  70/0تا  014/0و از  70/0تا  014/0، از 60/0تا  012/0ترتيب از به

 ساعت برآورد شد. 350/0و  307/0، 366/0يابي روي ارقام ذكر شده به ترتيب تغيير نموده و زمان دست

  
 Stethorus gilvifrons ،Oligonychus sacchariواكنش تابعي، ،نيشكرهاي كليدي: واژه
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 مقدمه

       ها و طغيان مجدد برخوردار كشهاي گياهي از توانايي بالايي در بروز مقاومت به آفتدر بين آفات كشاورزي، كنه

عدد و پتانسيل هاي فراوان، تعداد نسل متتوان به وجود ميزبانعلت اين امر را مي .(Granham & Hell, 1985)باشندمي

چنين توانايي سازگاري بسيار بالا با شرايط آب و هوايي متنوع نسبت داد. اين امر و هم ها افزايش جمعيت بسيار بالاي آن

 ;Uesuqi et al., 2002) هاي كنترل بيولوژيك بسيار مورد توجه قرار گيرندباعث شده است كه اين گروه از آفات در برنامه

Debach & Rosen, 1991; Granham & Hell, 1985). ها استفاده ميكشها معمولاً از كنهدرحال حاضر براي كنترل كنه-

. حشرات بالغ (Uesuqi et al., 2002)ها مقاومت نشان دهند ها قادرند به سرعت نسبت به كنه كششود. از سوي ديگر كنه

اي در كاهش هاي تارتن نقش ويژهرشدي كنه ها با تغذيه از تخم و مراحل مختلفو لاروهاي سنين مختلف كفشدوزك

  Mulsantها مشاهده شده كه كفشدوزكنمايند. در مطالعات انجام شده روي كفشدوزكها ايفا ميجمعيت اين كنه

Stethorus gilvifrons كند ها مانند كنه نيشكر و كنه تارتن ايفا مياي در كاهش جمعيت برخي از كنهاهميت فوق العاده

.(Afshari, 1999) نام علم با ساله چند گياهي نيشكر L.  Saccharum officinarum باشد. مناطق رويش اين گياه مي

عنوان توان استان خوزستان را نام برد كه از آن بهباشد. از جمله اين مناطق ميگرمسيري مينيمه و سيريگرم مناطق عمدتاً

از جمله  Oligonychus sacchari McGregorكنه نيشكر  (Afshari, 1999). شودقطب توليد شكر در ايران نام برده مي

مزارع نيشكر  زيادي به بسيار خسارت سالانه شود. كنه نيشكرآفات مهم و اقتصادي اين محصول استراتژيك محسوب مي

-روي نيشكر جمعدر غرب پورتريكو از  1942براي اولين بار در سال  O. sacchari. گونه (Afshari, 1999)آورد وارد مي

آوري شد جمع .Setaria spو  .Dendrobium spهاي ديگري مانند آوري و توصيف شد. پس از آن اين كنه از روي ميزبان

(Jeppson et al., 1975)هاي هرز و گياهان وحشي تشكيل شده و هاي اين جنس معمولاً روي علفهاي اوليه كنه. كلني

. مطالعات (Jeppson et al., 1975)آورند شكر رفته و روي آن نيز خسارت وارد ميها به سمت مزارع نيسپس از روي آن

اي هاي گلخانهدر كشت Baker & Pritchard O grypus مانند Oligonychus هاي جنسنشان داده است كه برخي از گونه

گزارش شده  Oligonychusجنس هاي . در استراليا هشت گونه از كنه)et al., 2005) Hall شوندباعث ايجاد خسارت مي

باشند توانايي تغذيه و ايجاد خسارت روي گياه نيشكر را دارا مي  O. zanclopesو O. grypusها مانند است كه برخي از آن

(Beard et al., 2003).  در ايران نيز اين كنه از مناطق مهم كشت نيشكر واقع در خوزستان مانند كشت و صنعت هفت تپه

)Kamali, 1989( ) و شوشترSadeghi Namghi & Kamali, 1993 (Afshari, 1999;  گزارش شده است. با توسعه كشت

هاي كشت نيشكر واقع در جنوب نيشكر در استان خوزستان، كنه نيشكر نيز دامنه فعاليت خود را افزايش داده و در واحد

. در مزارع Kheyrkhahe Ravari, 1997)ست (خوزستان مانند واحد امير كبير به عنوان يك آفت مهم شناسايي شده ا

كنه نيشكر را  Stethorusهاي جنس هاي خانواده فيتوزئيده و كفشدوزكهاي متعددي از جمله كنهنيشكر ايران شكارگر

. خوشبختانه در مزارع ;Sadeghi Namghi & Kamali, 1993 (Afshari, 1999كنند (مورد حمله قرار داده و از آن تغذيه مي

شود و خطر بروز مقاومت اين آفت نسبت به كش شيميايي عليه كنه نيشكر استفاده نميگونه آفتكر كشورمان هيچنيش

كشتي بودن گياه نيشكر و پايين بودن دليل تك. اما بهKheyrkhahe Ravare, 1997)باشد ( ها كمتر ميكشمصرف كنه

 ,Afshari).عدم فعاليت دشمنان طبيعي وجود خواهد داشت ميزان تنوع در مناطق زير كشت، خطر بروز طغيان در اثر 

هاي اصلي و جانبي گياه نيشكر و سطح زير كشت اين گياه كه هر ساله در نياز اساسي كشور به فرآوردهبا توجه به (1999

لازم است  ،(Afshari, 1999)باشد گذاري وسيعي كه در اين زمينه در حال اجرا ميچنين سرمايهحال گسترش بوده و هم

 S. gilvifronsو شكارگر آن كفشدوزك O. sacchariزاي اين گياه يعني كنه نيشكر تري روي كنه خسارتتحقيقات جامع
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هاي مختلف كنه نسبت به تراكم S. gilvifronsصورت گيرد. براي اين منظور و طي اين تحقيق، واكنش تابعي كفشدوزك 

بررسي شد. براساس نتايج  CP 69-1062 و  CP 48-103 ،CP 57-614نيشكر روي سه رقم مختلف نيشكر شامل 

  در كنترل بيولوژيك كنه نيشكر قضاوت نمود. S. gilvifronsتوان در مورد كارايي كفشدوزك حاصله،مي

  

  هامواد و روش

  تشكيل كلني كنه نيشكر 

ظور پرورش ارقام تجاري نيشكر منكلني كنه نيشكر در آزمايشگاه و روي گياه نيشكر در درون گلدان تشكيل شد. به

 CP 48-103، CPي از مزارع كشت و صنعت اميركبير از هر سه رقم تجاري هايجهت تشكيل كلني كنه نيشكر، طي بازديد

آوري و به موسسه تحقيقات و پرورش نيشكر انتقال داده شد. سپس تعدادي ساقه نيشكر جمعCP 69-1062  و 57-614

متر تهيه و جهت تغذيه گياه مقداري خاك مزرعه و سانتي 20و قطر  18گلدان به ارتفاع  10براي هر رقم تجاري تعداد 

قلمه تك جوانه نيشكر درون آن  3اي ايجاد كرده و براي هر رقم فيلتركيك در نظر گرفته شد. سپس درون گلدان حفره

گلدان مورد نظر به گلخانه انتقال  30پر شود. اي كه تمامي سطح گلدان از آب قرار داده و به آرامي آن را آب داده به گونه

در طول مدت انجام  بارهاي جوان نيشكر هر سه هفته يكها به رشد مورد نظر رسيدند. كشت گلدانشده و گلدانداده 

ها به اتاق مخصوصي جهت انتقال و پرورش كنه نيشكر روي آن انتقال داده شدند. گرفت. سپس گلدانانجام مي تحقيق

- ها ميهاي بالايي بوتههاي آلوده به كنه در لابه لاي برگهاي نيشكر، قرار دادن برگبوته   سازين روش براي آلودهبهتري

هاي آلوده به كنه از عمل آمده و برگباشد. براي اين منظور از مزارع تحت كشت ارقام تجاري مورد نظر، بازديدي به

هاي نيشكرهاي جوان اق مخصوص پرورش انتقال داده شد و روي برگهاي نيشكر جدا شده و درون ظروفي به اتساقه

مدت دو ماه روي نيشكرهاي جوان دوره زندگي خود را سپري نمايند. پس ها بهاجازه داده شد تا اين كنه قرار داده شدند و

مايشگاه جهت انجام مراحل هاي آلوده به تدريج به آزها برگها و توليدمثل و پراكنش آناز استقرار كنه نيشكر روي بوته

  .تحقيقات منتقل و مورد استفاده قرار گرفت

  

  آوري كفشدوزك از مزارع نيشكرجمع

عنوان منبع دليل تغيير ناگهاني شرايط آب و هوايي در چند سال اخير و تاثير اين عوامل بر جمعيت كنه نيشكر بهبه

جا كه سعي عمل آمد. از آنشركت كشت و صنعت اميركبير به هاي از مزارع نيشكربازديد S. gilvifronsغذايي كفشدوزك 

را بر روي گياه  S. gilvifronsبر آن بود تا شرايط آزمايش تا حد امكان به شرايط محيط نزديك باشد، كلني كفشدوزك 

سه رقم آوري شده بود پرورش داده شد. بدين منظور تعدادي گلدان از هر نيشكري كه كفشدوزك از روي همان رقم جمع

ها به كنه نيشكر آلوده شدند و روي هاي آنالي پنج برگي شدن نيشكرهاي جوان، برگ 4تجاري نيشكر كشت و پس از 

كه هدف در آزمايش واكنش تابعي استفاده از كفشدوزك ماده ها كفشدوزك نر و ماده بالغ رهاسازي گرديد. نظر به اينآن

ه شفيرگي كفشدوزك بسيار حايز اهميت است. بنابراين تصميم بر اين شد باشد، يافتن مرحلگيري نكرده ميبالغ جفت

  هاي پرورش داده شده استفاده شود.چنانچه شفيره كفشدوزك در منطقه كاهش يافت از شفيره كفشدوزك
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  واكنش تابعي كفشدوزك بر روي مرحله كنه ماده بالغ نيشكر

   يكو ارتفاع  5/9نيشكر و درون ظروف پتري به قطر  متريسانتي 8هاي برگي آزمايش واكنش تابعي روي ديسك

درون  ساعت 24ي بالغ با حداكثر عمر ي مادهكنه 100و  64، 32، 16، 8، 4، 2شامل  طعمهتراكم  7متر انجام شد. سانتي

وزك ماده هاي برگي قرار داده شد، يك عدد كفشدهاي مختلف كنه روي ديسككه تراكمها قرار داده شد. بعد از آنپتري

هاي هم ساعت روي هر تراكم رهاسازي شد. براي تهيه كفشدوزك 24گيري نكرده با عمر كمتر از بالغ گرسنه و جفت

-ها، شفيرهآوري و پرورش داده شد. براي جلوگيري از ايجاد هر گونه خطا در آزمايشهاي آن از مزرعه جمعسن، شفيره

هاي نيشكري كه روي همان رقم پرورش داده مورد شدند روي كنهها از روي همان رقمي كه يافت هاي كفشدوزك

آوري شد. تشخيص جنسيت كفشدوزك براساس شكاف هاي بالغ با كمك آسپيراتور جمعاستفاده قرار گرفتند. كفشدوزك

ها جهت تشخيص جنس نر و ماده به كوچك موجود در هشتمين استرنيت شكم بالغين نر امكان پذير بود. كفشدوزك

گرفتند. هاي نر و ماده در زير بينوكولار مورد بررسي قرار ن يخچال منتقل شدند و بعد از چند دقيقه كفشدوزكدرو

هاي نيشكر حاوي كنه هاي واكنش تابعي مورد استفاده قرار گرفته و نرها به گلدانهاي ماده جهت انجام آزمايشكفشدوزك

هاي خورده شده توسط هر كفشدوزك ماده شمارش و ثبت گرديد. نهنيشكر انتقال شدند. پس از انجام آزمايش تعداد ك

ي درجه 30±1هاي درون ژرميناتور در دماي ثابت تكرار انجام شد. كليه آزمايش 10اين آزمايش براي هر تراكم در 

  ساعت تاريكي انجام شد.  8ساعت روشنايي به  16درصد و دوره روشنايي  55± 5سلسيوس، رطوبت نسبي 

 

  هاي واكنش تابعيو تحليل دادهتجزيه 

 (Juliano, 2001)از روش پيشنهادي   S. gilvifronsهاي مربوط به واكنش تابعي كفشدوزكبراي تجزيه و تحليل داده

استفاده شد. بر اين اساس تجزيه واكنش تابعي در دو مرحله انجام شد. در مرحله نخست نوع واكنش تابعي تعيين شد و 

  رآورد شد.سپس پارامترهاي آن ب

هاي ماده بالغ هاي ماده بالغ خورده شده به كنهمنظور تعيين نوع واكنش تابعي از رگرسيون لجستيك نسبت كنهبه

اي زير كه داراي سه قسمت اصلي خطي، درجه دو و درجه سه ها با تابع چندجملهموجود در تراكم اوليه استفاده شد. داده

  .(Trexler et al., 1988; Juliano, 2001)باشد برازش داده شد مي

  
 P3 وP0  ،P1 ، P2هاي ماده بالغ بوده و تعداد اوليه كنه N0هاي ماده بالغ خورده شده و تعداد كنه Naدر رابطه فوق 

  ) برآورد شدند.CATMODنمايي (روش پارامترهايي هستند كه به روش بيشينه درست

كه در واكنش تابعي نوع دوم با ش تابعي را تعيين نمود. نظر به اينتوان نوع واكنبا توجه به شيب قسمت خطي منحني مي

شود (وابسته به عكس تراكم ميزبان) لذا قسمت ابتدايي منحني (بخش خطي) افزايش تراكم ميزبان شكار شده كاسته مي

ع دوم بودن واكنش توان به نوداراي شيب منفي بوده و عدد برآورد شده براي آن نيز منفي خواهد بود و از روي آن مي

-هاي پارازيته شده افزايش (وابسته بهبرد. در واكنش تابعي نوع سوم با افزايش تراكم ميزبان، ابتدا نسبت ميزبانتابعي پي

همين دليل عدد برآورد شده براي قسمت خطي منحني بدون توجه به شود. بهتراكم ميزبان) و سپس از ميزان آن كاسته مي

   (Juliano, 2001)باشد ترتيب بيانگر واكنش تابعي نوع سوم و دوم ميبه علامت دو قسمت ديگر
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باشد و در شكل متداول آن يك تابع شبه هذلولي از در واكنش تابعي نوع سوم قدرت جستجو تابعي از تراكم ميزبان مي

  شود.باشدكه به صورت رابطه زير بيان ميتراكم اوليه ميزبان مي

  

  

  

b ،c و d ت هستند. در واكنش تابعي نوع سوم لازم است پارامترهاي مقادير ثابTh  وb  بزرگتر از صفر و پارامترهايc  وd 

غير منفي باشند. اگر هنگام استفاده از رابطه فوق در برآورد پارامترهاي واكنش تابعي نوع سوم پارامتر مربوطه اختلاف 

را برابر  cعدد صفر را نيز شامل شود) در اين صورت ضريب  داري را با صفر نشان نداد (حدود اطمينان پارامترهايمعني

  شودصفر در نظر گرفته و از مدل كاهش يافته نوع اول استفاده مي

  صفر در نظر گرفته dو  cداري را با صفر نداشت هر دو ضريب ثابت اگر بار ديگر حداقل يكي از پارامترها اختلاف معني

  .(Juliano, 2001)شود دوم كه در زير ذكر شده است استفاده ميشوند و از مدل كاهش يافته نوع مي

  

  

 ;Random attack equation (Royama, 1971, 1996 و توسطها  برازش داده ، به وسيلهپس از تعيين نوع واكنش تابعي

Rogers, 1972)   با استفاده از رگرسيون غير خطي (روش وLeast Square  و تكنيكDUDت جستجو ) پارامترهاي قدر

  .ورد شدآبر (Th)و زمان دستيابي ) a( يا ضريب حمله

  

  نتايج

    هـاي مختلـف  نسبت به تراكمS. gilvifrons نتايج حاصل از رگرسيون لجستيك نشان داد كه واكنش تابعي كفشدوزك 

ريب خطي مثبت شود ضمشاهده مي 1گونه كه در جدول باشد. همانهاي بالغ روي هر سه رقم تجاري از نوع سوم ميكنه

      هاي كنه بالغباشد. بنابراين رقم نيشكر تأثيري بر تغيير نوع واكنش تابعي كفشدوزك به تراكمو ضريب درجه دوم منفي مي

O. sacchari     نداشته است. در واكنش تابعي نوع سوم عدد برآورد شده براي قسمت خطي مثبت است كـه بيـانگر مثبـت

هـاي  واكنش وابسته به تراكم طعمه بوده و با افزايش تراكم طعمـه، ابتـدا نسـبت طعمـه     بودن شيب منحني است. اين نوع

هاي واكنش تابعي و درصد واكنش تابعي كفشـدوزك  شود. منحنيخورده شده افزايش يافته و سپس از ميزان آن كاسته مي

S. gilvifrons اند، هاي مورد استفاده ترسيم شدهط مدلهاي برآورد شده توسهاي بالغ ماده تغذيه شده كه توسط دادهو كنه

  نشان داده شده است. 1در شكل 

هاي واكنش تابعي با مدل راجرز برازش داده شد. نتايج رگرسيون غيرخطي نشان داد كه در هر سه رقم تجاري داده

مدل كاهش يافته نوع دهند، بنابراين از مدل حذف شد و از داري با صفر نشان نميتفاوت معني dو  cنيشكر پارامترهاي 

و  )a(دار شدند و يك ارتباط خطي بين قدرت جستجو هر دو معني Thو  bصورت پارامترهاي دوم استفاده شد. كه در اين

نشان داده شده  2در دماهاي مختلف در جدول  Thو  bنشان دادند. مقادير برآورد شده براي پارامترهاي  )N0(تراكم ميزبان 

 CP 57 – 614 ، 60/0تا  012/0از  CP 48 - 103ير حاصل قدرت جستجوي كفشدوزك بر روي رقم است. با توجه به مقاد

كند. پارامترهاي زمان دستيابي بر روي سه رقم تجاري تغيير مي 70/0تا  014/0از  CP 69 – 1062، 70/0تا  014/0از 

ساعت برآورد شد. قدرت جستجو  350/0 و 307/0، 366/0ترتيب بهCP 69 - 1062 و  CP 48 - 103 ،CP 57 - 614نيشكر
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يابي مدت زماني است رسد و زمان دستكند كه منحني واكنش تابعي با چه سرعتي به بالاترين قسمت خود ميتعيين مي

-كند. كمترين زمان دستكه يك شكارگر براي يافتن و تغذيه نمودن يك ميزبان، تميز كردن خود و استراحت صرف مي

شود. اين تحقيق نشان داد كه بيشترين ديده مي CP 48-103و  CP 57-614هاي ترتيب بر روي رقمهيابي و نرخ حمله ب

  باشد.مي CP 57 - 614يابي كفشدوزك نسبت به كنه ماده بالغ نيشكر بر روي رقم ترين زمان دستقدرت جستجو و كم

، 16هاي نه بالغ ماده نيشكر نشان داد كه در تراكمهاي متفاوت كنتايج حاصل از تجزيه واريانس بين ارقام مختلف و تراكم 

 CP 69-1062و  CP 48-103 ،CP 57-614داري در بين ارقام گونه اختلاف معنيطعمه از نظر ميزان تغذيه هيچ 64و  32

مشاهده داري اختلاف معنيCP 69-1062 و CP 57-614 از نظر ميزان تغذيه در بين ارقام  4و  2هاي وجود ندارد. در تراكم

 8داري از نظر ميزان شكارگري وجود داشت. در تراكم اختلاف معنيCP 48-103 كه بين اين دو رقم و رقم نشد. حال آن

-CP 57، روي رقم 100داري وجود داشت. در تراكم از نظر ميزان تغذيه در بين هر سه رقم تجاري نيشكر اختلاف معني

  داري مشاهده شد.با دو رقم ديگر اختلاف معني S. gilvifronsاز نظر ميزان تغذيه كفشدوزك  614

  
 .O نيشكر هاي مختلف كنه ماده بالغ در تراكم  S. gilvifronsنتايج رگرسيون لجستيك در آزمايش واكنش تابعي كفشدوزك  -1جدول 

sacchari بر روي سه رقم تجاري نيشكر  
Table 1 -Results of logistic regression test for the lady bird S. gilvifrons feeding on different densities of adult females of the 

sugar cane mite O. sacchari on three commercial cultivars of sugar cane 

Pr>Chisqr Chi-Square 
Standard 

Error 
Estimate Parameter Variety 

0.003 9.11 0.256 -0.7727 Intercept 
CP48-

103 

0.0001< 58.91 0.023 0.1767 NO  

0.0001< 64.01 0.00049 -0.0040 N02  

0.0001< 60.48 2.899E-6 0.000023 N03  

0.342 0.90 0.262 0.2490 Intercept 
CP57-

614 

0.0001< 25.86 0.0239      0.1213 NO  

0.0001< 31.88 0.000515 -0.0029 N02  

0.0001< 31.21 3.034E-6 0.000017 N03  

0.891 0.02 0.2604 -0.0357 Intercept CP69-1062 

0.0001< 32.13 0.023 0.1306 NO  

0.0001< 40.40 0.000493 -0.00314 N02  

0.0001< 40.13 2.895E-6 0.000018 N03  
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بر روي O. sacchari نيشكر اي كنه بالغ هدر تغذيه از تراكم  S. gilvifronsپارامترهاي واكنش تابعي كفشدوزك مقادير برآورد شده-2جدول 

  سه رقم تجاري نيشكر
Table 2 -estimated parameters of Holling functional response of the lady bird S. gilvifrons  feeding on different densities of 

mature females of O. sacchari on three commercial cultivars of sugar cane 

Variety Parameter Estimate Standard Error Approximate 95% 

 Up                Down 

CP 48-103 b 0.006 0.002 0.003 0.01 

 Th 0.366 0.016 0.333 0.398 

CP 57-614 b 0.007 0.002 0.003 0.012 

 Th 0.307 0.013 0.280 0.333 

CP 69-1062 b 0.007 0.002 0.003 0.011 

 Th 0.350 0.014 0.322 0.377 

 

 O. sacchariهاي مختلف كنه بالغ ماده نيشكر روي تراكم  S. gilvifrons خطاي معيار) ميزان تغذيه روزانه كفشدوزك ±ميانگين (- 3جدول 

  بر روي سه رقم تجاري نيشكر
Table 3 -Mean (± standard error) daily feeding of the lady bird S. gilvifrons feeding on different densities of adult females of the 

sugar cane mite O. sacchari on three commercial cultivars of sugar cane 

Density commercial varieties of sugarcane 

 CP48-103 CP57-614 CP69-1062 

2 0.29
 h±0.8 

gh ٢٦/٠± 1 
gh 0.21±1 

4 
gh 

0.48±1.50 
fgh 0.15±3.70 

fgh 0.54±2.60 

8 
fgh 0.57±5.10 

f 0.59±6.20 
fg  0.75±5.30 

16 
e 0.56±12.40 

e 0.38±13.90 
e 0.26±13 

32 
d 1.  ± 26 

d 0.84±26.90 
d 0.98±26.10 

64 
c 2.26±32.20 

c 1.98±37.20 
c 1.59±36.60 

100 
b 2.90±48 a 2.48±56 b 2.69±50.10 

Means with similar letters in all rows are not significantly different (P< O5, LSD after one-way ANOVA). 
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  O. sacchari هاي بالغ نيشكر روي كنهS. gilvifrons منحني واكنش تابعي كفشدوزك بالغ ماده  -1شكل 

Fig .1- Functional response curves of adult lady bird S. gilvifrons. feeding on Sugar cane mite mature on O. sacchari 
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   -2شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  O. sacchari هاي بالغ نيشكر روي كنه S. gilvifrons ه توسط كفشدوزك بالغ منحني درصد طعمه شكار شد-2شكل 
Fig .2- Functional response present curves of adult lady bird S. gilvifrons feeding ons Sugar cane mite mature on O. sacchari. 
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  بحث

شكارگر و -هاي مختلفي از اثرات متقابل شكارد كه جنبههاي رفتاري هستنترين ويژگيواكنش تابعي و تداخل از مهم

ها نشان داده است در صورتي كه واكنش تابعي از ). بررسيFathipour et al., 2006سازد (پارازيتوئيد را آشكار مي-ميزبان

مطالعات . )(Houck & Strauss, 1985تواند ميزبان را كنترل نمايدنوع سوم و وابسته به تراكم باشد، دشمن طبيعي بهتر مي

ي درجه 30ي ماده بالغ نيشكر در دماي نسبت به كنه  S. gilvifronsانجام شده نشان داد واكنش تابعي كفشدوزك

سلسيوس روي سه رقم تجاري نيشكر از نوع سوم بوده است. در واكنش تابعي نوع سوم عدد برآورد شده براي قسمت 

نحني است. اين نوع واكنش وابسته به تراكم طعمه بوده و با افزايش تراكم خطي مثبت است كه بيانگر مثبت بودن شيب م

واكنش تابعي حشرات كامل  شود.هاي خورده شده افزايش يافته و سپس از ميزان آن كاسته ميطعمه   طعمه، ابتدا نسبت

 .O. sacchari McGregor ، Tهايهاي مختلف طعمه سه گونه كنه به نامنسبت به تراكم  S. gilvifronsكفشدوزك

turkestani Ugarov & Nikolskii و Klein E. orientalis  بررسي شده و مشخص شد كه اين كفشدوزك در برابر افزايش

افزايد و واكنش تابعي لارو سن چهار آن نسبت به تراكم هر سه گونه طعمه واكنش نشان داده و بر ميزان تغذيه خود مي

ي قرمز روي كنه  S. gilvifronsواكنش تابعي كفشدوزك. (Afshari, 1999)باشد ولينگ ميافزايش تراكم كنه از نوع دوم ه

باشد ها نشان دادند كه اين واكنش از نوع سوم ميمورد مطالعه قرار گرفت و بررسي Koch  Panonychus ulmiاروپايي

Hajizadeh, 1995) .(اي داشته و پتانسيل  ي مقايسهبيشتر جنبه گيري شده در آزمايشگاه، پارامترهاي واكنش تابعي اندازه

بر اساس  Haghani & Fathipour, 2003).دهد (پارازيتيسم يا شكارگري دو يا چند دشمن طبيعي را مورد مقايسه قرار مي

-شود و مييك عامل كنترل بيولوژيكي مناسب و موثر براي كنترل كنه نيشكر محسوب مي S. gilvifronsنتايج كفشدوزك 

با پرورش اين شكارگر مفيد از خسارت ايجاد شده در مزارع نيشكر توسط كنه مذكور جلوگيري كرد. لازم به ذكر توان 

-گيري شده براي كفشدوزك شكارگر در شرايط آزمايشگاهي دقيقاً مشابه شرايط صحرايي نمياست واكنش تابعي اندازه

به عنوان يك عامل كنترل بيولوژيكي   S. gilvifronsفشدوزك عنوان گامي در شناسايي و ارزيابي كباشد. اما اميد است به

  ي نيشكر به شمار آيد. كنه

 

  سپاسگزاري

نگارندگان از مدير عامل محترم موسسه تحقيقات و آموزش نيشكر به خاطر تأمين اعتبار لازم و مساعدت در اجراي 

 نمايند.اين تحقيق قدرداني مي
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Abstract 

 
Functional response of Stethorus gilvifrons Mulsant on different densities of adult female mite 

Oligonychus sacchari McGregor on tree commercial cultivars of sugar cane (CP 48-103 ،CP 57-

614 and CP 69-1062) was studied under laboratory conditions. Results of logistic regression 

revealed a type III functional response for all cultivars. According to the results searching 

efficiency of S. gilvifrons on CP 48-103, CP 57-614 and CP 69-1062 varying from 0.012- 0.60, 

0.014- 0.70 and 0.014- 0.70 per h and the handling time was 0.366, 0.307 and 0.350 h, respectively. 

  
Key word: Sugr cane, Functional Response, Stethorus gilvifrons, Oligonychus sacchari  
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